
 

 شناختيروش الگوي مؤلفه ازسه  تبيين
  علوم انساني اسلامي

    ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢١/٠٢/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  * يمحمد رضا تقو ديس   __ ________________________________   

  چكيده

يينـي  تباند  هاي موجود در علم ديني در سطح نظري تلاش كردهبسياري از ديدگاه
بـه  تـوان   انـد چگونـه مـي    اما مشخص نكردهشناسي علم ديني ارائه نمايند؛ از روش
مؤلفه سه  تبيينهدف پژوهش حاضر ، يك پژوهش را اجرا نمود؟ عملياتيصورت 

شناسـي؛  ) موضوع١مختار است:  الگوي علوم انساني اسلاميشناختي مدل روش از
شـناختي آن بـراي   هـاي روش لـت داري علـوم و دلا  ) جهت٣) نظام مفاهيم پايه؛ ٢

پژوهش حاضر به احصاي دو مسير مشـخص بـراي شناسـايي     علوم انساني اسلامي.
داري علوم مورد تأييد و سمت و سوي و مفاهيم پايه منتهي گرديد. جهت موضوع

وارة علـوم انسـاني اسـلامي مفـروض گرفتـه شـد.        بر نظـام  سيره، فعل و قول امام
اي به قـرآن  واره حاكم بر دين، از طريق نگرش نظام» طقمن«و » روشگان«استخراج 

دار فقيهــان، فيلســوفان و عارفــان بــزرگ  افزايــي جهــت و ســنت كــه از طريــق هــم
پردازي بـراي انتقـال   آيد، در حيطة تخصص فضلاي حوزوي و نظريه فراچنگ مي

از وضع موجود به وضـع مطلـوب متناسـب بـا منطـق مـذكور، در حيطـة تخصـص         
نمودن چنـدين شاخصـه از مـدل     رغم عملياتي م انساني فرض شد. علياستادان علو

هـاي مطـرح در مـدل    شناختي مختار تا كنون هنوز تبيين بسـياري از شاخصـه  روش
  مذكور براي تحقيقات آتي ضروري است.

شناسـي، مفـاهيم پايـه،    شناسي، علوم انساني اسلامي، موضوعروش واژگان كليدي:
  داري علوم.جهت

                                                      
  mtaghavi@rose.shirazu.ac.ir. رازيدانشگاه ش ينيبال يشناس استاد گروه روان *
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  مقدمه

 ،هاى توليد علم و دانـش  هاى انديشه و راه شناخت شيوه ،شناسى حيث تعريف، روشاز 

در عرصه معرفت بشرى است و موضوع اين دانش، روش علم و معرفـت اسـت. روش   

شناسـى و   در ارتباط مستقيم با عواملى نظير موضوع معرفـت، هـدف معرفـت و هسـتى    

 ـ اى است كه معرفت بر اساس آن شكل مى شناسى معرفت . )١٠، ص١٣٨٢(پارسـانيا،  رد گي

شناسي با وجـود داشـتن ارتبـاط تنگاتنـگ، قابـل       شناسي و روش شناسي، معرفت هستي

به اين معنا كه  ؛تحويل يا تقليل به يكديگر نيستند. افزون بر اين رابطة آنها مستقيم است

، (هـاي شناسي تقـدم دارد   و آن هم منطقاً بر روش شناسي معرفتشناسي منطقاً بر  هستي

 ؛كنـد  اما روش، مسيرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى ؛)١٠٩، ص١٣٨٥

هاى علمـى يـك دانشـمند قـرار دارد      زيرا روش همواره در متن حركت فكرى و تلاش

  .)١٣٨٢(پارسانيا، 

انـد   هاي موجود در علم ديني در سطح نظري تلاش كـرده  كنون بسياري از ديدگاه تا

 /١٣٨٩سوزنچي،  /١٣٩٢(ر.ك: خسروپناه، ني را مطرح نمايند شناسي علم دي موضوع روش

كـه چگونـه   انـد   كمتر به اين پرسش پرداختـه اما  ؛)١٣٨٦پور و موحد ابطحي،  حسني، علي

محقـق  عمليـاتي  بـه صـورت   انساني اسـلامي را   *علوم وارة نظامتوان مفاهيم نظريِ  مي

 ـ  روشتاب نمود؟ براي نمونه ك قراملكـي،   (فرامـرز  ري نـو) شناسي مطالعات دينـي (تحري

مورد  نقيحي از اصولِتو  فنّيبه لحاظ محتوايي حائز نكات توان نام برد كه  را مي )١٣٩٢

را بـراي انجـام    محققـان توانـد   مـي  واسـت   م متـداول وهاي تحقيق عل ـ در روش ،قبول

 يمدل) ١٣٩٢( ساداتي كلاته و ايمانهمچنين  ؛با رويكرد علم متداول آماده نمايد ،پژوهش

 كردنـد كـه   منتشـر  »خلاقانـه  مفهومي رئاليسم« عنوان با را اسلامي علم از شناختي روش

دنبال يك ه ب تابد. اين مدل بر نمي را پسامدرنيته و مدرنيته قَوارة در متداول علم ساختارِ

 و بينـي  جهـان  اصالت آن، صدر كه دربيني اسلامي است  متناسب با جهان ساختار جديد

                                                      
  باشد. در اين مقاله علم به معناي ديسيپلين مد نظر مي *
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  .دارد قرار الهي لايتغير هاي سنت

 ضـمن  هكارهاي تحقق علم دينيامعنا، امكان و ركتاب ) در ١٣٨٩( سوزنچيهمچنين 

تفكيك بحث به دو بخش مقام ثبوت و مقام اثبات علم كوشيده است مقام ثبـوت علـم   

 بـاقري از طرف ديگر  .قرارگرفتن از علوم متداول تبيين نمايدتأثير در اسلام را بدون تحت

هاي علم ديني كه  فرض پيشرا مطرح نمود كه در آن  »علم تجربي دينينظرية «) ١٣٨٢(

هـاي دينـي،    فـرض  بـا تكيـه بـر پـيش    گـاه   آنشـوند.   ند، از دين اخذ مـي ا عمدتاً فلسفي

. شـوند  ميها پردازش  ، فرضيهآوري شواهد از طريق جمع و شود ميپردازي انجام  فرضيه

نظامي سازوار، در كـل جريـان تـلاش     حكم دربارة كفايت شواهد و تفسير آنها و تنظيم

، ١٣٩٠(بـاقري،   هـاي بعـدي محقـق خواهـد بـود      ، تلاشعلمي و بازسازي پيكرة نظريه

  .)٢٩٨-٢٩٧ص

 ،بـه عنـوان يـك علـم درجـه دو      شناسـي  روشبر اين باور است كه ) ١٣٨٨( پارسانيا

و بنيـادين   شناسـي  كاربردي، روش شناسي هاي مطالعه، روش سطوح مختلفي دارد: شيوه

عام. وي معتقد است در سايه هر نظريه، روش معرفت و شـناخت آن نيـز    شناسي روش

 شناسي مبتني بر روشرا علوم انساني با رويكرد اسلامي  شناسي روش. وي يابد شكل مي

شناختي وحي، عقل، نقل، تجربه  هاي معرفت بر اساس انگارهتواند  ميداند كه  مي بنيادين

  ايجاد گردد.ي و حس جهت توليد نظريات علم
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 اهداف/غایات (انسان)
 (فردی، اجتماعی)

 نقل (وحی و سنت)

موفلسفه مضاف عل  

عقل (تجربی، 
 تجریدی و شهودی)

شناسی روش  اهداف/غایات رشته  نياز شناسی 

 نظام فلسفی اسلام 

 انسان(هستی شناسی، 
ارزش شناسی،  ناسی،ش

 )معرفت شناسی

 اعتبار یابی گزاره ها

 رفع تعارض شواهد+ تجميع
 

 سایر گزاره ها (فلسفی، فقهی و ... 

 نظريه پردازي

 معيار صحت

 غایت شناسی
 استنتاج

 استنتاجات مرتبط

 

علمی يهنقيح گزاره/فرضت نقد نظریه های پيشين  

 

 

 

  

 تدوین گزاره ها

 ایجاد مفاهيم پایه
 دانش های تجربی، فطری، فقهی، فلسفی، ذوقی و ... 

 رفع تعارض

  

  علم الهی/سنتّ های لایتغّير الهی

 رابطه بين مفاهيم پایه

واقعيت  لایه های عميق تر  

موضوع تناسب روش و  

 معيار صحت

  

    

 فلسفه عام رشته
 (انسان شناسی، ارزش شناسی)

 

 

 

  رشتهفلسفه مضاف 

 نقل عقل

ع شناسیضووم  

 مفاهيم پایه

 جهت داری علوم

  

 علوم انسـاني اسـلامي پيشـنهاد داد   وارة  نظامسيس أمدلي را براي ت الف)١٣٩٥( تقوي

، فلسـفه  شناسي ، معرفتشناسي ، انسانشناسي پس از تبيين مبادي هستي وي. )١(نمودار 

شـش مسـير    ،علوم انساني اسلاميوارة  نظامهاي پژوهشِ در  و روش شناسي علم، روش

هاي علمي، تبيين نقـش   ي نظام مفاهيم پايه، تدوين گزارهده شامل شكلبراي توليد علم 

هـا   بخشي بـه يافتـه   علوم انساني اسلامي و مسير وحدت فقها، فلاسفه و عرفا در تدوين

لفه كليدي از اين ؤم سههدف نوشتار حاضر تبيين ست. داده اپيشنهاد  را پردازي) (نظريه
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آن را  تـوان  مـي كه  باشد ميمختار  شناسي روش به عنوان الگوي ،الف)١٣٩٥(تقوي، الگو 

  زير مطرح كرد: پرسش سهدر قالب 

  شود؟ شناسي چگونه عملياتي مي وارة علوم انساني اسلامي، موضوع در نظام

گيـرد و هـم آن    تأثير يك دستگاه معرفتي شكل مي يكي از موارد مهمي كه هم تحت

 ستگاه فكري،هر دزآنجاكه ا. ستاتعيين نظام موضوعات دهد،  تأثير قرار مي را تحت

از نيازهـا را بـراي    خاصـي نـوع   ،به انسان و اهـداف و غايـات او دارد  خاصي نگاه 

بـه   شناسـي  نياز. نمايد رسيدن به اين اهداف و غايات انسان، شناسايي و تعريف مي

فكـري،   پـارادايم يـك   طرفـداران شـود   دهد و موجب مـي  شناسي جهت مي موضوع

سامان دهند. تعيين نظـام   راستاي اهداف و غايات آن پارادايم در هاي خود را تلاش

و تخصيص بهينـه  براي مديريت علم » شناسي موضوع«و متعاقب آن نيازهاي انسان 

  يك ضرورت جدي است.امكانات، 

  گيرد؟ وارة علوم انساني اسلامي، نظام مفاهيم پايه چگونه شكل مي در نظام

هـايي   اي از اشيا، رويدادها و كنش ه به گروه يا طبقهشود ك اي اطلاق مي به كلمه» مفهوم«

در اصـطلاح  گـردد.   هاي عمومي با هم اشتراك دارنـد، الصـاق مـي    كه در برخي ويژگي

 شـود  كنـد و از لفـظ فهميـده مـي     كه لفظ بر آن دلالـت مـي   است معنا و مدلولي، مفهوم

  .)١٣٩٤(خوانساري، 

م در يك رشـته علمـي تأثيرگذارترنـد،    از ساير مفاهيمفاهيم پايه مفاهيمي هستند كه 

هـاي علمـي بـر آن     دهند و ابتنـاي تحليـل   را تشكيل مي ه علميتيك رشنوعاً بنيادهاي 

ن مـورد توجـه   اكنون توسط برخي ديگـر از محقق ـ  . موضوع مفاهيم پايه تااستوار است

كه نموده شناسي را معرفي  طورمفصل مراحل مفهوم هب )١٣٩٦( پسنديده. قرار گرفته است

ــه ) واژه١عبــارت اســت از:  ــ پژوهــي ب ــدگاه  آوري، بررســي و تحليــل ي جمــعامعن دي
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معنـاي بررسـي متـون دينـي و       پژوهـيِ دينـي بـه    ) مفهـوم ٢شناسان و متخصصان؛  لغت

كـردن   معنـاي مشـخص    ) استخراج تعريـف بـه  ٣هاي مؤثر در تعريف؛  استخراج ويژگي

يل و تبيين تعريـف بـا بررسـي ابعـاد     ) تحل٤ ؛هاي اساسي تعريف و مناسبات آنها مؤلفه

  شناختي. شناختي و انسان هستي شناختي، موضوع

براي توليد نظريه ديني در باب انسان و  )١٣٩١( جمشيديهاو  كافياي ديگر  در مطالعه

روش تفسـير   .١مؤلفه تشـكيل شـده اسـت:     سهاند كه از  اجتماع، روشي را پيشنهاد داده

آمـده،   دسـت  هتقليل مفاهيم ب ،پردازي مرحله مفهوم .٣ ؛تحليل محتوا شامل .٢؛ موضوعي

هـا بـه منظـور     هـا و پيونـد بـين مقولـه     بندي آنها و تعيين نقش هر يـك از مقولـه   مقوله

در » مفـاهيم پايـه  «كليـدي  جايگـاه  تمركـز پـژوهش حاضـر بـر     به دليـل   پردازي. نظريه

 جمشـيديها و  كـافي  علوم انساني اسلامي، مرحله اول از مؤلفـه دوم تحقيـق  شناسي  روش

  خواهد بود. نويسندهكانون توجه » پردازي مفهوم«يعني  )١٣٩١(

علـوم   شناسـي  هاي آن بـراي روش  ، دلالتاگر بلي و دارند آيا علوم جهت
  انساني كدام است؟

و علم را به صـورت   *به معناي مطلق آگاهي بگذريم )Knowledge( اگر از مفهوم علم

خواهد بـود.  » وارگينظام«گاه علم حائز ويژگي  آن ،مي ببينيميافته در نگاه پاراداي سازمان

وارگي حامل اين مفهوم است كه علم حتماً مبتني بر مبادي، مباني، تعريـف،   ويژگي نظام

علـم توسـط فاعـل     اولاًبه عبارت ديگر ازآنجاكه  ؛موضوع، غايت و روش خاصي است

ثالثـاً  تابند و  نمي اهده و نظريه را برفلاسفه علم، انفكاك مشثانياً آيد،  شناسا فراچنگ مي

مبادي فلسفي مورد باور خـود را  تواند  ميها ن هيچ فاعل شناسايي به هنگام مطالعه پديده

داري علـم،   گاه بـدون جهـت نخواهـد بـود. جهـت      گفت علم هيچ توان ميكنار بگذارد، 
                                                      

دار است. اينكه چه  تجه» فهم«شود، باز فضاي  از علم به معناي مطلق آگاهي تعبير مي حتي وقتي *
كند،  انديشد و چگونه ادراك مي كند، فرد به چه موضوعي مي موضوعاتي توجه فرد را به خود جلب مي

تر، اراده فرد جزء مهم علت معده ادراك است، گرچه  قطعاً اراده فرد در آن مؤثر است، بلكه دقيق
  ).١٣٩٢دهند (رشاد،  اي از عوامل اين فضا را شكل مي مجموعه
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ف اسـت و طبعـاً   هاي مختل ها و پارادايم حداقل در علوم انساني، به مفهوم وجود ديدگاه

  ها علم ديني است. يكي از اين گونه

شناسـي،   (هستي علمي است كه از نظر مبادي ايوارهنظام م دينيعلبه لحاظ تعريف 

 هـاي الهـي)، غايـت    كردن و تقويـت سـنت   (جاري شناسي)، هدف شناسي، معرفت انسان

اعم از آفاقي (برگرفته از نظام تكوين  (حركت به سمت تقرّب فردي و اجتماعي)، منابع

(متناسب با ساحات ادراكي انسـان و عـوالم وجـودي)،     و انفسي و نظام تشريع)، روش

و نظـام  ») كارامـدي و انسـجام/ همـاهنگي   «و شـروط  » مطابقت با واقع(« معيار صحت

(برگرفته از الگوهاي بالادستي، واقعيات اجتماعي و در راستاي تحقق ظهـور   موضوعات

تقـوي،  ( كنـد  مـي اد وجودي با امهات اعتقادات اسـلامي ميـل   منجي عالم) به سمت اتح

كند به قـدر طاقـت    سعي مي *محقق علوم انساني اسلامي. )١٣٨٧ر.ك: رشاد،  الف،١٣٩٥

نزديك شود؛ امـا مسـلمّ اسـت در هـر صـورت چنـين دانشـي         بشري به علم معصوم

  و تحول يابد.تواند در طول زمان تغيير، تعديل، رشد  لذا مي ؛حاصل تلاش بشري است

                                                      
  تعريف اصطلاحات: *
 شود، مي حصولي و حضوري علم شامل كه معنا اين. است واقعيت از آگاهي علم، واژه لغوي معناي: علم - 

 اگر. است صادق هم متعال خداي علم درباره حتي كه اي گونه به گيرد؛ مي در بر را آگاهي اقسام تمام
 »جهل« صورت اين غير در و شود مي ميدهنا »علم»  باشد، الامر نفس و واقع با مطابق شناخت، و آگاهي
 روش قبيل از نمود؛ استفاده متعدد هاي روش از توان مي واقع با مطابق علم كشف براي. بود خواهد
 يزدي، مصباح( حضوري علم و شهود حتي يا و وحياني تاريخي، و نقلي عقلي، هاي روش يا تجربي
  ).٦٤ و ٤٩ ،٤٤صص ،١٣٩٢

 تبيين، توصيف، به يافته، تحقق و شايسته و بايسته انسان موضوع با كه است مند نظام علومي: انساني علوم -
  تغييرات جزئي). با ٢٢ص ،١٣٩٣ خسروپناه،( پردازد مي انسان براي توصيه و فهم

 تجربي مباني و ها روش از گيري بهره با كه است مندي نظام هاي گزاره از اي مجموعه: اسلامي انساني علوم - 
 يافته تحقق انسان اجتماعي و فردي رفتارهاي تفسير يا تبيين به) شهودي و وحياني فلسفي،( غيرتجربي و

 تغيير مطلوب انسان به را يافته تحقق انسان اسلامي، علوم و انساني هاي ارزش گيري از بهره با و پردازد مي
 هاي دانش مجموعه به اسلامي انساني علوم يا /و) ديني علم تعريف ر.ك: تغيير. اندك با همان( دهد مي

 به معطوف ارزشي ـ اي توصيه و الزامي ـ تجويزي اخباري، ـ توصيفي هاي قياس و قضايا از متشكل
 محدود رفتاري علوم به را انساني علوم تلقي، اين شود. مي اطلاق آنها ميان مناسبات و انسان رفتارهاي

 شامل دهند، مي خبر واقع از و دارند ياخبار - توصيفي جنبه كه را قضايايي حال در عين كه داند مي
  ).١٣٩١ رشاد،( شود مي
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بـه منـابع    استنتاجيروش پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كيفي است كه با نگرشي 

محقـق در ايـن پـژوهش     .)١٣٩٠زاده قمصـري،   (كياني و صادق ديني صورت گرفته است

شـده توسـط    و با مطالعة نظريـات ارائـه   هاي ديني تلاش كرده است با محوريت ديدگاه

  پژوهش باشد. تگوي سؤالا پاسخ، نساني اسلاميپردازان در زمينة علوم ا نظريه

  نتايج

شـود؟   شناسـي چگونـه عمليـاتي مـي     وارة علوم انساني اسلامي، موضـوع  در نظام. ١

در اين  *ها آمده است، براي انسان اهداف و غاياتي ازآنجاكه دين براي تربيت انسان

مورد مطالعـه،  به عنوان اولين اقدام براي شناسايي موضوعات لذا  ؛جهان قائل است

بـر مبنـاي    سـپس  آيد. بعد فردي و اجتماعي لازم مي دوتدوين اهداف و غايات در 

اهداف و غاياتي كه خداوند متعال براي انسان مقرر و اراده فرموده است، اهـداف و  

. به عبارت ديگر شوند مي حصاهاي علوم انساني ا ها يا مقوله غايات هر يك از رشته

هاي علوم انساني براي رسـاندن انسـان بـه جايگـاه      رشته نقش و جايگاه هر يك از

  شود. واقعي خود تدوين مي

تعيين نظام موضوعات براي پـژوهش در علـم دينـي و علـم سـكولار       ،بديهي است

نـوع  دو ، نظام علمي دينـي و سـكولار   دوزآنجاكه ابه عبارت ديگر  ؛يكسان نخواهد بود

نوع مختلف از نيازها را براي رسـيدن بـه    دو ،نگاه به انسان و اهداف و غايات او دارند

، شناسـي  (رابطـة غايـت   ننـد ك اين اهداف و غايات براي انسان، شناسايي و تعريـف مـي  

 ١كـه در نمـودار    چنـان  . آنيـد) كنملاحظـه   ٢را در نمودار  شناسي و موضوع شناسي نياز

ن و اهداف و غايات هر رشته علمي با توجه به اهـداف و غايـات انسـا    ،مشخص است

 . از طـرف ديگـر  شـود  مـي فلسـفه مضـاف علـم در آن رشـته علمـي تعيـين       تأثير  تحت
                                                      

 و گيرند نمي قرار اختياري فعل متعلق غايات گفت توان مي اهداف و غايات اصطلاح دو تمايز در *
 با بلكه شوند، نمي دنبال مستقيماً غايات اين و... . فوز ، فلاح مانند اند اختياري افعال نتيجه درحقيقت

 و مخاطب براي انداز چشم و انگيزه ايجاد غايات طرح از هدف. شوند مي محقق اختياري اهداف پيگيري
 .شوند مي پيگيري مستقيماً و گيرند مي قرار اختياري فعل متعلق اهداف درمقابل،. است متربي
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كـه چـه    كنـد  ميسنجي، در يك ارتباط متقابل با اهداف و غايات هر رشته مشخص  نياز

شده و اهداف و غايات انسان در آن رشته  شناسايي متناسب با نيازهايِ ،نظام موضوعاتي

هاي علمي نيز جزاير مستقل  كه رشتهضمن آن ؛يردگ ميعلمي، در اولويت پژوهشي قرار 

هاي علمي يك هدف و يك غايت را بـا توجـه    نهايت همه رشتهاز يكديگر نيستند و در

    رسانند. عهده دارند، به انجام مي به رسالتي كه بر

 
 

 شناسیغایت
 نيازسنجی

 مکان شناسیموضوع

 شرایط
 موضوعات مرتبط

 زمان

  

  شناسي غايت وشناسي  نياز وشناسي  موضوع ارتباط – ٢نموار 

  

گـذرد.   شناسـي از مراحلـي مـي    موضـوع  الف)١٣٩٥ (به نقل از تقوي، ١مطابق نمودار 

  .كند ميله مورد پژوهش را ارائه ئدستورالعمل دستيابي به موضوع و مس ١جدول 

 

 هـاي  پرسـش گفتن بـه   له مورد پژوهش از طريق پاسخئمسير شناسايي موضوع و مس

  آيد: زير حاصل مي

  د.اهداف و غايات انسان را در بعد فردي و اجتماعي احصا نمايي. ١

. در حد امكان، نظام ارضا و نيـاز را متناسـب بـا اهـداف و غايـات انسـان       ٢

  تعريف نماييد.

هاي موجود علوم انساني تا چه حد بـه   مشخص سازيد اهداف و غايات رشته. ٣

 ،ايـد  تعريف كرده -در بعد فردي و اجتماعي -اهداف و غاياتي كه براي انسان

  نزديك است؟

فـوق بـازتعريف    ٢و  ١بند  ٢خود را متناسب با  اهداف و غايات رشته علمي. ٤

پاسـخ دهيـد كـه چگونـه از طريـق رشـته        پرسشنماييد. در اينجا بايد به اين 
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به اهداف و غايات انسان رسيد؟ يا چه اهداف و غاياتي بايـد   توان ميعلمي... 

براي رشته علمي... تعريف شود تا ما را به اهداف و غايـاتي كـه بـراي انسـان     

  ايم، برساند؟ ردهتعريف ك

در هـر يـك از    ضاطور نظام نياز و ار امين اهداف و غايات رشته، هميني أبرا. ٥

  هاي علوم انساني چه موضوعاتي بايد مورد بررسي قرار گيرند؟ رشته

اي مورد پـژوهش قـرار گيرنـد؟     هر يك از اين موضوعات بايد در چه گستره. ٦

مـثلاً مقـاطع    -ابل تقسـيم باشـد  هاي متعددي ق اين گستره ممكن است به لايه

  . تحصيلي، سن، جنس، محل زندگي و...

با توجه به تعريفتان از گستره موضوع، هر يـك از موضـوعات را بـه مسـائل     . ٧

  بندي نماييد. متعدد دسته

  بندي نماييد. مسائل را براي پژوهش اولويت. ٨

يـه نماييـد.   براي هر يك از مسائل پژوهشي، پيشنهاده پژوهش (پروپـوزال) ته . ٩

  ها را سرپرستي نماييد.   انجام پژوهش

 له مورد پژوهشئمسير شناسايي موضوع و مس -١جدول 

  

  ؟گيرد ميعلوم انساني اسلامي، نظام مفاهيم پايه چگونه شكل وارة  نظامدر . ٢

هـاي   بر اساس نظر انديشمندان هـر يـك از رشـته   مفاهيمي هستند كه  »مفاهيم پايه«

. شـوند  مـي ارزيابي گذارتر از ساير مفاهيم تأثير علميه ترشآن اي در تحليل قضاي علمي

مفهـوم پايـه    .درستي شناخته شود داراي ظرفيتي از معاني است كه بايد به هر مفهوم پايه

 ؛داشـته باشـد  واره  نظـام بايد تناسب تام با ساير اجزاي آن  ناگزيرفكري وارة  نظامدر هر 

 بـا فكري از بين خواهد رفـت.  وارة  نظامآن زاي زيرا در غير اين صورت انسجام بين اج

شـناختي،   كـه نگـاه هسـتي    يابيم در ميارتباط بين مشاهده و نظريه،  انگارةِ پذيرفتن پيش

گـذار  تأثيراز واقعيت و قضايا  وي بر نوع تحليل محققشناختي  شناختي و معرفت انسان

اما انتظـار داشـت    ،ذ كردسكولار اخمفاهيم پايه را از دانش  توان مينبديهي است است. 
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  .باشد  ميخروجي آن علوم انساني اسلا

اگر مفاهيم پايه بر اساس مبادي فلسفي، اهداف و غايات و منابع معتير دينـي شـكل   

گـردد. بـه ميزانـي كـه      بنايي خواهد شد كه دانش اسلامي بر آن استوار مـي  گيرند، سنگ

 شـود  ميتدريج هموار و هموارتر  ز بهها ني مسير تبيين پديده ،گيرند ميمفاهيم پايه شكل 

هـا از قـوت بيشـتري     تبيين پديده ،تر انتخاب شده باشند هر اندازه مفاهيم پايه درستو 

همان درك روابط علـّي بـين متغيرهـاي     ها زيرا مبناي تبيين پديده ؛برخوردار خواهد بود

  كليدي يا مفاهيم پايه است.

وارة  نظـام بيين جايگاه مفاهيم پايـه در  به صورت نظري به ت )١٣٩٦الف، ١٣٩٥( تقوي

علوم انساني اسلامي پرداخته و به صورت عملياتي طريق وصول بـه آن را بـا جزئيـات    

تر اين است كـه محقـق پـس از انتخـاب موضـوع مـورد        بيان داشته است. بيان عملياتي

وط هاي مرب گزاره ريق احصايآمده است، از ط ٢پژوهش، مطابق آنچه اجمالاً در جدول 

 -معصـوم  امامـان همچنين ادعيه و سيره  -له مورد پژوهش در آيات و رواياتئبه مس

) ١براي نمونه در روايات  نمايد؛ مي -يا مفاهيم پايه -اقدام به شناسايي متغيرهاي مربوط

رهـايي از  ) «٣؛ »نگـري  ميزان آينـده «با » اراده«) ٢؛ »ها دادن فرصت ازدست«با » غمگيني«

تحـريم  «با » رشد اقتصادي) «٥؛ »عبوديت«با » محبوبيت اجتماعي) «٤؛ »بخشش«با » فقر

تفـويض  «با » اراده) «٨تر  ؛ و در سطوح عالي»نطفه پاك و لقمه حلال«با » تدين) «٧؛ »ربا

، »عبوديـت «، »بخشـش «و... مربوط دانسته شده است. بنابراين مفـاهيم  » امور به خداوند

احتمـالاً متغيرهـاي مهـم يـا     » ]ر بـه خداونـد  امو[تفويض «و » نطفه پاك«، »حرمت ربا«

  باشند. مفاهيم پايه براي تبيين موضوعات مزبور مي

  

  مفاهيم پايه در هر رشته علمي را شناسايي نمود: توان مياز طريق طي مراحل زير 

 دست يابيد. نظري سعي كنيد براي هر مفهوم پايه به يك تعريف. ١

هاي اصـلي مفهـوم    وسيله آن ويژگيه ه بهر مفهوم پايه داراي تعريف نظري است ك

 ـ كند ميسازد و قالبي ارائه  طورنظري مشخص مي را به وسـيلة آن حـدود و ثغـور    ه كه ب

  .)١٣٧٤(دلاور،  سازد مفهوم را معين مي
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 دست يابيد. عملياتي سعي كنيد براي هر مفهوم پايه به يك تعريف. ٢

عملياتي، تعريفي اسـت كـه    هر مفهوم پايه داراي يك تعريف عملياتي است. تعريف

كه اين پديـده وجـود دارد   دهد  ميهاي سنجش مفهوم پايه نشان  كردن روش با مشخص

هـاي سـنجش فقـط     بـديهي اسـت روش   .، تعـديل شـده)  ٥٧٤، ص١٣٧٧(مك گوئيكـان،  

  هاي كمي و تجربي نخواهند بود. روش

، اعتبـار آن  دارد مورد نظر وجـود  پايه مفهوم سنجش سعي كنيد اگر آزموني براي. ٣

  را بررسي نماييد.

منظور از اعتبار، خصوصيتي است كه به موجب آن يـك آزمـون روانـي يـا يكـي از      

گيـري   گيرد كه همانـا منظـور اصـلي انـدازه     ميمتغيرهاي مورد سنجش، چيزي را اندازه 

هـا بـراي    اي از روش بديهي اسـت در اينجـا گسـتره    .، تعديل شده)٥٨٠(همان، صاست 

  روند. ه كار مياعتباريابي ب

  مورد نظر را شناسايي كنيد.مستندات روايي و قرآني مفهوم پايه سعي كنيد  .٤

دادن اينكه تـا چـه    براي نشان است منظور استفاده از آيات و روايات، علم تفسير و...

  .باشد مي برگرفته از دين حد مفهوم پاية برگزيده

(اشتراك لفظي يا معنوي)، متغير يا  مورد نظرآيا مشابه مفهوم پايه بررسي كنيد كه  .٥

تشابهات و اختلافات مفهـوم پايـه   در اين صورت متداول وجود دارد؟  علوماي در  سازه

در  -هـاي هـر يـك و...    به لحاظ تعريف، مفهـوم، قابليـت   -آمده با موارد مشابه دست هب

ته اسـت كـه   نهفمورد نظر ها، معاني و... در مفهوم پايه  ها، قابليت چه ظرفيتيا  چيست؟

 شناسـي  در فرهنـگ روان بـراي مثـال    متداول وجـود نـدارد؟   علومدر مفاهيم مشابه در 

هـا تعريـف    به معناي كنترل خويشتن و توانايي ايستادگي در برابر وسوسه »نيروي اراده«

هـاي درونـي و توقـف     توانـايي غلبـه و تغييـر پاسـخ    منظور از كنترل خود، شده است. 

(تـانجني، بوميسـتر و    اسـت كـردن بـه آنه   و خودداري از عمل تمايلات رفتاري نامطلوب

در صــورتي كــه در فرهنــگ  ؛)٢٠٠٤، )Tangney, Baumeister & Boone( لوزيوبــون

 در بايـد  مـي  انسـان  مرحلـه  يـك  دراي اسـت.   مرحلهدو فراينديك  اسلامي اراده اساساً

انجامـد،   مـي  او ارادة تقويـت  بـه  كه امري هر از و كند كوشش خود ارادة و عزم تقويت
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 را خـود  قلـب  و كنـد  خود صرف نظر ارادة از تر بايد عالي مراحل در ليكن ؛نورزد دريغ

 مظهـر  نفي و اثبات چنين بركت از كه است صورت اين در .گرداند الهي اسماي مجلاي

 يشـاء  ان الاّ تشاؤن ما و« موجب به و شد برخوردار خواهد حق حضرت مشيت و اراده

 ، ص١٣٧٨ (امام خميني، يابد مي آفرينندگي و خلاقيت قدرت )٢٩/ تكوير: ٣٠(انسان:  »االله

  .)١٣٨٩، به نقل از: طباطبايي، ١٢٥

توانـد   مـي هايي  براي تبيين چه نوع پديده مورد نظر،مفهوم پايه بررسي نماييد كه  .٦

 مزبـور، ؟ آيـا مفهـوم پايـه    به كار گرفته شود و كاربردهاي نظري و عملي آن كدام است

  كاربرد دارد؟ هاي علمي ها و رشته گرايشي ساير برا

هـا   اي از پديـده  هايي محدود يا گستره يك مفهوم پايه ممكن است براي تبيين پديده

كننـد كـه    بيـان مـي   )١٣٩٤( تقـوي و  گـودرزي ، شـجاعي بـراي مثـال    ؛كاربرد داشته باشد

ومي ـ ـل عمـ ـعامان وـه عنـب -شناسي به منزلة يك مفهوم پايه براي روان -اريكرگزـش«

گر و امؤثر باشد روانــي  بســياري از اخــتلالاتكاهش علائم در ند اميتوه محافظتكنند

د، شوداري خويشتني و هدفمند، هياخيرخو، نياري دروشد شكرگزرموجب  ارييند

ــكننييك عامل پيشگيران آن را ميتو ». نظر گرفتدر ني ي رواهالختلاابر ابره در دـــ

در پيشـگيري از اخـتلالات   » شـكرگزاري «كه مفهوم پايـه  نتيجه گرفت  توان ميبنابراين 

هاي مختلـف   ممكن است يك مفهوم پايه در شاخه همچنين ؛رواني كاربرد وسيعي دارد

شناسـي   هـم در روان توانـد   مـي » صـبر «براي مثال مفهـوم   ؛يك رشته كاربرد داشته باشد

  شناسي تربيتي كاربرد داشته باشد. باليني و هم در روان

با چه متغيرهـاي   مورد نظر ، ارتباط مفهوم پايهنماييد كه در مطالعات آتي بررسي .٧

  ؟ديگري بايد سنجيده شود

ارتباط و نسبت  ساختن هايي است كه براي مشخص در اينجا منظور پيشنهاد پژوهش

هاي تجربي يـا شـواهد    اي كه قبلاً از طريق داده يه مورد نظر با ساير مفاهيم پايهمفهوم پا

  .اند هاي معتبر، اعتباريابي شده روشديگرو  عقلاني

  هاي مهم در ارتباط با اين مفهوم پايه چيست؟ يافته .٨

تـدريج بانـك اطلاعـات     آمده را يادداشـت نماينـد بـه    دست ههاي ب يافته اناگر محقق
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مورد استفاده قـرار گيـرد،   تواند  ميمربوط به مفاهيم پايه مورد نظر كه در تحقيقات آتي 

  د.گرد ايجاد مي

مفهـوم  «ن يك رشته بر روي مفهوم منتخب به عنـوان يـك   متخصصا تا چه اندازه .٩

  توافق دارند؟» پايه

    ساير نظرات: .١

  )١٣٩٦(برگرفته از: تقوي، مراحل تنظيم مفاهيم پايه  -٢جدول 

  

پـذيرد. در ايـن    بندي ايـن مفـاهيم صـورت مـي     م پايه، اولويتمفاهي يپس از احصا

  *.به يك نظام منطقي بين مفاهيم پايه دست يابد حالت محقق تلاش دارد

پديـده مـورد مطالعـه را بـه      اولاًبه ميزاني كه اين نظام منطقي (مدل يا نظريه) بتواند 

ناسـازگار نباشـد    كم دستيا  -نحوي تبيين نمايد كه با مجموع تعاليم دين سازگار باشد

ناسازگار بـا   كم دستيا  -ي مرتيطها سازگار با تبيين پديده ثانياً ،الف)١٣٩٥(ر.ك: تقوي، 

 ـ ثالثاً ،(ر.ك: همان) هاي مرتبط نباشد تبيين پديده مين أدر عمل كارآمدترين نتيجه را در ت

آن مدل يـا   ،(همان) كم ناسازگار با غايات ديني نباشد دستيا  -غايات ديني داشته باشد

پايه با آنچه شـهيد  مفاهيم  ي برخوردار است. اين شكل از احصاينظريه از اعتبار بيشتر

پـردازي   مدل مفهـومي نظريـه  «ذيل نظريه  ،»اصطلاحات خاص قرآن«صدر تحت عنوان 

از نظر شهيد صـدر، اسـلام و   « **.همخواني دارد ،كند ميبيان  )١٣٩٥(بهمني، » بنيان قرآن

                                                      
  . ببينيد ١پژوهش با استفاده از مفاهيم پايه را در پي نوشت  انجامجزئيات  *

مدل خود  علم ديني تنها ديدگاهي كه بحث مفاهيم پايه را به عنوان يكي از سه ركنهاي  در بين ديدگاه **
ارائه كرده است، ديدگاه فرهنگستان علوم اسلامي است. اين ديدگاه اركان و الزامات مورد نياز براي 

« و » نظام تعريف كيفي«، »نظام اصطلاحات«شدن مهندسي توسعه نظام اجتماعي را عبارت از  اسلامي
). منظور از نظام اصطلاحات تاكيد بر ٣٩٣، ص١٣٩٢داند (ايمان و كلاته ساداتي،  مي» ظام توزين كمين

 :است (فرهنگستان علوم) الزامات زباني مورد نياز براي ايجاد فضايي نظري در جهت اهداف اين مدل
ا حتي يك كلمه، در يك عيني ي يمتغير، اعم از نظام اجتماعي، يا ابزار و اشيا شناسايي و توليد هر كلّ«

است كه ملاحظه آن شيء بدون ملاحظه آن  ر است. به تعبير منطقي هر شيء داراي شرايطيفضا ميس
را  ). اين ديدگاه توسعه، كارايي و ساختار١٦- ١٥، ص١٣٧٩، الهاشمي(حسيني »شرايط امري ممتنع است

وم در يكديگر به صورت عمودي و مفه سهاز ضرب اين  كه كند اي معرفي مي به عنوان اصطلاحات پايه
  گردد. افقي امر توليد و تكثير اصطلاحات محقق مي
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و ديگرمكاتب  قرآن يك اصطلاحاتي دارند كه اين اصطلاحات، فارق و مميز بين اسلام

له خـودش پيـدا كنـد.    ئپرداز بايد اين اصطلاحات خاص قرآن را درباره مساست. نظريه

تـرين مفهـوم را پيـدا     انتزاعي هستند كه اگر از بين مفاهيم انتزاعي، اصـلي  برخي مفاهيم

پرداز بايـد تـلاش   توانيم ديگرمفاهيم را ذيل مفاهيم اصلي سازمان بدهيم. نظريه كنيم، مي

ترين مفهوم را كه بـر ديگرمفـاهيم مسـلط     كند، اصلي مياي كه دنبال كند در مورد نظريه

ها درباره آن مفهـوم اصـلي و مفـاهيم     است و هيمنه دارد، پيدا كند. بعد از آن، تمام داده

جـزء اينهـا   جـزء  يند؛ چون در تفسير موضوعي، اسـتقرا ذيل آن را با همديگر مقايسه ك

كنيم، هرچند يـك   معنا اشاره ميبا كليدواژه حركت كرد. وقتي به  توان ميلازم است و ن

تواند باشد و هر گـزاره قرآنـي    كجاي قرآن مي اصطلاح خاص قرآني دارد، اين معنا هر

پرداز دنبالش است؛ بنابراين الزاماً در چارچوب تواند دال بر آن معنايي باشد كه نظريه مي

مـرتبط كنـد و    آورد، با همـديگر  پرداز بايد مداليلي را كه به دست ميلفظ نيست. نظريه

اي هايش ببـرد. وقتـي بـه مرحلـه    كدام از سؤال بعد از كشف اين ارتباط، آنها را ذيل هر

دهند، تازه بايـد   رسيد كه توانست بگويد فلان سؤال را اين مجموعه از مداليل پاسخ مي

بندي نظريه، اين مداليل كجـا   جانمايي كند؛ يعني مشخص كند كه در چيدمان و صورت

  *.)١٣٩٥(بهمني،  »ندگير قرار مي

علـوم انسـاني    شناسـي  هاي آن براي روش دلالت ،اگر بلي و دارند آيا علوم جهت. ٣

رسد بين انديشمندان حوزه فلسفه علم، اين توافق وجـود   به نظر مياسلامي كدام است؟ 

است كه  استوار دارد كه ابتناي علوم آكادميك دانشگاهي جهان بر سوبژكتيويسم دكارتي

هاي  تبيين مقولات فاهمه، كوششبا  كانتنهادينه شد. درواقع  كانتسط فلسفه بعدها تو

انگاره بر دنياي علم حـاكم   نحوي ويژه سازماندهي نمود. تا آن زمان اين پيش علمي را به

ا ام ـ ؛اسـت » انطباق ذهن بـا عـين  «از طريق تلاش براي » كشف واقع«بود كه هدف علم 

اره علم، آنچه وي آن را انقلاب كپرنيكـي در علـم   انگ از طريق تحول در اين پيش كانـت 

يا قيف وارونه را مطرح نمـود. ايـن طـرح بـا ديـدگاه      » انطباق عين با ذهن«ناميد، طرح 

 راكه حق دارد جهان و هر آنچه  نمايد مياومانيستي كه انسان را اشرف موجودات تلقي 

                                                      
  . دينيبب ٢نوشت  يرا در پ هيپا ميمفاه ثيصدر، از ح ديشه دگاهينوشتار حاضر با د دگاهيد نيب سهيمقا *
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زاده و  (طالـب اهنـگ بـود   كاملاً همدر آن است، مطابق خواسته خود به استخدام درآورد، 

ي اومانيستي در قرون اخير، ايـن ديـدگاه   ها ديدگاهرشد ؛ لذا با )١٣٩٢شجاعي جشوقاني، 

  حاكميت يافت. تدريج بر مجامع علمي دنيا به

سـادگي آن را   داربودن علوم موضوعي نيست كه بتـوان بـه   بايد اذعان نمود كه جهت

(رشـاد،  داري را بـاور دارد  نيز ايـن جهـت  رسد ديدگاه اسلامي  زير سؤال برد. به نظر مي

اه بـه هسـتي را بايـد در منظـر     ترين نگ باور ديني اين است كه واقعي انگاره پيش. )١٣٩٣

الامر، نومن و ذات اشيا را بيـان و معرفـي    عين نفس جو نمود. منظر امامو جست امام

واسطه حقايق  بي معصوم است و معصوم (اللهم ارني الاشياء كما هي). امام نمايد مي

حجب ظلمـاني (گنـاه و تعلـق) و حجـب      ،يابد. آنچه مانع درك حقيقت است را در مي

لـذا بـاور ايـن اسـت كـه       ؛هـا فـارغ اسـت    از تمام ايـن حجـاب   نوراني است كه امام

  *.تبعيت نمايد وسوي علوم بايد از منظر امام سمت

در تعـارض بـا   وانـد  ت مـي علـوم انسـاني اسـلامي ن   وارة  نظـام گيـري   علاوه جهته ب

اساسـي اسـتوار اسـت كـه      انگاره پيشگيري هستي باشد. ابتناي اين سخن بر اين  جهت

هدفمنـد و غايتمنـد    ،طورمنسـجم  تمام عناصر متشكلة هستي در ارتباط با هم بوده كه به

ارتباط با ساير اجزا نيسـت و   رو به جهتي دارند و آن توحيد است. تغيير در يك جزء بي

اي بـه   بنابراين مطالعه هيچ پديده دهند؛ ميتشكيل يك نظام واحد (سيستم) را  تمام اجزا

ما را به ادراك صـائب  تواند  ميگيري كلي آن ن صورت تفريدي، مجرد و جداي از جهت

                                                      
 امام عالمي است كه«حديث اشاره مي شود:  ٢به  براي آشنايي با ويژگي هاي علم امام معصوم *

شود، معدن قدس و  اي است كه هيچگاه از جواب عاجز نمي كننده جهل در او راه ندارد دعوت
 دارالكتب :تهران ؛الكافي ؛كليني يعقوب بن محمدر.ك: » (طهارت و تعبد و علم و عبادت است

  ).٢٠١ص ،١ج ،١٣٦٥ الاسلاميه،
اش را براي اين مسؤوليت  سينهاش را براي امور بندگانش برگزيد،  كه خداوند سبحان بنده  هنگامي«  

نمايد بعد از  مي  گذارد و علم را همواره به او الهام حكمت را در قلبش مي  هاي دهد و چشمه گشايش مي
گردد پس او معصوم و مؤيد و  به حق سرگردان نمي  شود و در رسيدن آن از جواب چيزي ناتوان نمي

باشد. خدا او را بدين فضيلت اختصاص داد تا  ميموفق و مصيب خواهد بود و از خطا و لغزش در امان 
كند و خدا داراي  حجت و شاهد بر بندگانش باشد و اين فضل خدا است كه به هركس خواست عطا مي

   ).١٢٧ص  ،٢٥ج ؛بحارالانوارر.ك: محمدباقر مجلسي؛ » (باشد فضلي بزرگ مي



 

 

ييتب
 ن

گو
ز ال

ه ا
ؤلف

ه م
س

 ي
خت

شنا
وش

ر
 ي

سان
م ان

لو
ع

 ي
لام

اس
 ي

 

 ١٨١  

 

براي نمونه آنجا كـه   *؛مشهود است معصوم امامانسيرة  تأمل در بابرساند. اين سنت 

 ـ» انما الاعمال بالنيات«فرمايد  مي يعنـي جهـت يـا    » عمـل بـدون نيـت باطـل اسـت     «ا ي

گيـري در   حتـي جهـت   كه در روايات ماداند. اين تر از عمل مي وسوي عمل را مهم سمت

آن را بــه دو نـوع ممــدوح و مــذموم  توانـد   مــيمفـاهيمي مثــل افسـردگي و اضــطراب   

ه افسـردگي و  چ ـدقيقاً در همين ارتبـاط اسـت. در ايـن حالـت چنان     ،بندي نمايد تقسيم

ممدوح و در غير اين صورت مذموم است  ،ضطراب منتهي به رشد و تعالي انسان شودا

  .)١٣٩٣(ر.ك: تقوي، 

دار  اگر دقيق بينديشيم خواهيم ديد كه حتي دستگاه باطـل و شـيطان نيـز جهـت    

ها  كند. در اين حالت ممكن است شيطان فرد را به كاري بگمارد؛ ليكن سال عمل مي

عمار در بـدو ورود بـه كشـورها از عمـران و آبـادي و      بعد از آن سود جويـد. اسـت  

هـا بعـد از همـين ابـزار بـراي اسـتثمار و        امـا سـال   كنـد؛  سازي شـروع مـي   مدرسه

  نمايد. سكولاركردن جوامع استفاده مي

وقتي علم به عنوان يك نظام معرفتي بر مبـادي، تعريـف، موضـوع، غايـت و روش     

؛ زيرا باور به مبـادي، غايـت و... حتمـاً    دار استمشخص استوار باشد، حتماً علم جهت

زند كه افراد با باور به مبـادي و غايـت و... ديگـر     اي ويژه رقم ميفضاي فهم را به گونه

نمايند و علت ايجـاد مكاتـب مختلـف در يـك رشـته       به نحو ديگري مسئله را فهم مي

  ود.تواند محقق ش نمي» بدون جهت«علمي نيز همين است؛ بنابراين قطعاً علم 

دار بودن علوم غيرقابل اجتناب است و حتماً مبادي و مباني فاعـل   بر اين اساس جهت

شناسا در شناسايي علم مؤثر است. منطقاً هر اندازه كه نگرش فاعـل شناسـا بـه مبـادي و     

هـاي مـورد مطالعـه     تـر بـه پديـده    تر باشد، از يك خاستگاه و جايگاه واقعـي  مباني واقعي

گاه كشـف منطـق    هاست؛ آن ترين نگاه به پديده واقعي كه منظر امام نگرد. اگر بپذيريم مي

  حاكم بر علم خواهد بود.» روشگان«و » منطق«ترين  حاكم بر اين نگاه، قوي

                                                      
بعضي اهل كوفه را (با اينكه هاي خود  در حمله ءنقل شده است كه سيدالشهدا كبريت احمرر د *

آن حضرت فرمودند: آنكه  .كشتند، علّت اين امر را از حضرت پرسيدند توانستند آنها را بكشند) نمي مي
   .)١٣٨٣ اسماعيلي يزدي،( كشم مني باشد، نميؤدر صلب او م
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بايـد تمـام    اكنـون  ،الامر دانستن منظر امام علوم و مطابق نفس داري جهتبا فرض 

 *.چون مخزن علم اينجاسـت  ؛دمورد مداقه قرار گير ، سكنات، گفتار و سيرة امامرفتار

هر زمـان كـه اراده    از نوع علم حصولي نيست. امام در نظر داشته باشيد كه علم امام

اين چنين نيست كه براي فهم يك  **.فهمند الامر) را بفهمند، مي نمايند تا واقعيت (نفس

امـا فعـل،    بندي داشته باشند. گذاشتن شواهد و جمع همله نياز به تبيين، تحليل، كنارئمس

آمـوز باشـد و مـورد     درستوانـد   مـي به عنوان ناظر بيروني  از نظر ما قول و سيره امام

و الگوقراردادن آن در زنـدگي   الگوبرداري قرار گيرد. براي استفاده مؤثرتر از منظر امام

وارة  نظـام منطـق، روشـگان و    -در حد وسع بشري -بايد سعي كنيم هاي علمي و تلاش

  را كشف نماييم. قول امام حاكم بر فعل و

بـه صـورت   يم آن را بكوشبايد  -در حد وسع بشري -براي دستيابي به چنين دانشي

مند، غايتمنـد و   كه هستي به عنوان يك كل نظام گونه. همانكنيميك نظام معرفتي ادراك 

در نظام تشـريع هـم    هدفمند است و رو به سوي توحيد دارد، قول و فعل و سيرة امام

مفـروض   منـدي بـر رفتـار امـام     مندي و قاعده بنابراين اگر سنّت ؛چنين است اين قطعاً

يـد  با ****،عيار جامعه باشـد  الگوي تمام دانسته شد و خداوند اراده فرموده است امام

رسد اين راه همـان   مندي وجود داشته باشد. به نظر مي راهي به سوي ادراك چنين قاعده

قه حكومتي است كـه برخـي انديشـمندان اسـلامي بـه آن      يافته يا ف ل بسطعلم اصوراه 

 فقه براي) االله حفظه( رهبري معظم مقام كه است عنواني »حكومتي فقه««: اند اشاره كرده

 فقـه « مقابـل  در واژه ايـن  كـاربرد . است برگزيده بيت اهل مكتب ساز جامعه و آرماني

 بـر  كـه  اسـت  فقـه  ابـواب  امتم بر حاكم و نگر كل نگرشي نيز آن از مراد و بوده »فردي

 تمـامي  و بـوده  اجتمـاعي  نظـام  اداره فقه اساس بر بايد مي فقهي هاي استنباط آن اساس

                                                      
وحى  وآمد فرشتگان و جاى فرودآمدن سلام بر شما اى خاندان نبوت و جايگاه رسالت و مركز رفت *

السلام عليَكم يا اَهلَ بيت النُّبوةِ وموضع الرِّسالةَِ ش (داران دان و معدن رحمت (حق) و گنجينه )(الهى
  ) (زيارت جامعه كبيره).ومخْتلََف الْملاَّئكةِ ومهبطَِ الْوحىِ ومعدنَ الرَّحمةِ وخزُاّنَ الْعلْمِ

كليني، ( »امام هرگاه خواهد بداند، بداند :إِذَا شَاءوا أَنْ يعلَموا علِّموا أنََّ الْأَئمةَ«فرمود:  صادقامام  **
   ).١ ترواي ،٣٨٢ص ،١ج  ،١٤١٨

   ).٢١لقََد كانَ لكَم في رسولِ اللَّه اسوةٌ حسنةٌَ لمن كانَ يرجوا اللَّه (احزاب:  ***
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(مشـكاني سـبزواري و مشـكاني    » باشـد  اجتمـاع  امـور  و كشـور  اداره بـه  ناظر فقه ابواب

خواهـد يـك ملـت يـا      كـه مـي   آن فقهـي «. در جايي ديگر آمده است: )١٣٩٠سبزواري، 

ها را اداره كند، بايد بتواند شرايط زمان را بشناسـد و   ها و ملت از انسان مجموعه عظيمي

هـاي سياسـي،    توانـد در زمينـه   پاسخ هر نيازي را در هنگام آن نياز به آن بدهـد و نمـي  

(بيانـات در  » پاسـخ بگـذارد   اي را بي اقتصادي، فرهنگي و همه مسائل زندگي مردم، نقطه

  .)١٤/٣/١٣٧٦ اجتماع زائران مرقد امام خميني،

 الامكان بخواهد مورد الگوبرداري قرار گيرد، حتي اگر قول، فعل و سيرة امام اكنون

اي واره رسد مصداق ادراك كامل، ادراك نظام بايد تمام و كمال صورت پذيرد. به نظر مي

رغـم ژرفـاي    بـه  اصول فقه«اند:  ان اسلامي آن را چنين توصيف كردهباشد كه انديشمند

تردگي شكوهمندش، فاقد كمال و جامعيتي فراخور استنباط فقه كارآمـد و  شگرف و گس

در اصول فقه كنوني جاي مباحث بنياديني چـون  ... پرداز است ساز و آينده روزآمد، اكنون

(نقش و منزلـت انسـان)، فلسـفه حقـوق و فقـه،       شناسي بيني، انسان سهم و نقش جهان

امـت اسـلامي و   قبيـل عـدالت، مصـلحت    ويژه مسـائلي از   فلسفه سياست و اقتصاد، به

  .)١٣٨٢(رشاد، » استنباط فقهي خالي است ها و... در حكومت ديني، اولويت

بنـابراين   ؛اسـت واره  وارگي روشمندبودن نظـام دانستيم كه يكي از خصوصيات نظام

كمـا   ؛شناسي آن دست يافـت به چنين دانشي مجهز گرديد بدون آنكه به روش توان مين

مجهـز شـد بـدون آنكـه بـه مبـادي آن دسـت يافـت و         به چنين دانشي  انتو مياينكه ن

چنين نيست كه خطوط اصلي  طور به موضوعات، مسائل، غايات و... . بنابراين اين همين

شناسي از بيرون از آنچه از قول و فعل و سيرة امام در دسـت ماسـت، بتوانـد بـر      روش

جديد، بدون درنظرگـرفتن قـول و    يشناس معرفتي بار شود. قطعاً ابداع روشچنين نظام 

بلكه مربوط به ذهن فاعـل شناسـايي    ؛، مربوط به دين نيستفعل و سيره امام معصوم

توان بـراي   مفهوم اين حرف هم آن نيست كه مي *.است كه آن را استخراج نموده است

                                                      
شده از كلمات حضرات  هاي درجه دوم برداشت كانتي و معرفت در اينجا با چالش فلسفي ذهن و عين *

رو هستيم كه نيازمند  ويژه در جايي كه تعدد فهم از روايات و آيات وجود دارد، روبه ، بهمعصومين
  است.» ملاك صحت«به عنوان » وارگي از دين ادراك نظام«كردن  هاي ديگري با لحاظتدوين معيار



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

رم
ها

وچ
١٣

٩٨
  

١٨٤  

 

شناسي ايجابي كارآمدي، صرفاً بر اساس آيات و روايـات، دسـت    چنين دانشي به روش

از جمله عقلانيت انسان اعم از عقـل تجربـي،    -بدون اينكه از ساير منابع معرفتي يافت،

  شود. برداري طوربهينه بهره به -عقل تجريدي و عقل شهودي

طلبد و ادراك كـل بـراي    ادراك كل را مي اي قول و فعل امام واره نظاماينكه ادراك 

رسـاند كـه چنـين     ين نتيجه مـي نگارنده را به اهاي محدود، بسيار دشوار است،  ما انسان

بلكه بايـد   ؛دست آيده از طريق علم حصولي بتواند  مين ،هايي ل در بخشادراكي، حداق

القائـات  «هايي وارسته و از طريق آنچه مرحوم آخونـد ملاصـدرا از آن بـه     توسط انسان

 زاده (حسـن » توجه عرفاني«و  )١٣٨٢(خسروپناه، شهودي ، يا كشف نمايد ميياد » سبوحي

) ذيــل ١(نمــودار  نگارنــدهآيــد. ايــن موضــوع در مــدل مختــار  حاصــل )١٣٨٦آملــي، 

  مطرح شده است.» تر واقعيت هاي عميق ادراك لايه«و با عنوان  شناسي روش

آيا روشگان و منطق حاكم بـر قـرآن و سـنت قابـل     «در پاسخ به اين پرسش كه 

» انساني كدام است شناسي علوم هاي آن براي روش شناسايي است؟ اگر بلي، دلالت

شناسي موجود مسـئوليت اسـتخراج نظـر امـام      بايد گفت علم اصول به عنوان روش

هاي لازم (اجزاي جملـه و كـل    الشرايط پس از بررسي را دارد. فقيه جامع معصوم

گزاره)، خبر را تحت عناويني چون خبر واحد، خبر صحيح، خبر موثـق و... تقسـيم   

از بيـان ايـن    منظور امام«در پاسخ به اين پرسش كه نمايد و نظر خود را  بندي مي

ارائه و از اين طريق » خواهند چه مطلبي را بيان نمايند مي امام«يا » گزاره چيست؟

 دهد. مسائل مستحدثه را پاسخ مي

بـا   نـون در پاسخ به نيازهاي وسيع جامعه اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسـلامي اك 

هـاي   داد كثيـري از گـزاره  ممكن است پس از بررسـي تع ـ يم كه آيا يرو هروب پرسشاين 

الشـرايط   ، فقيه جـامع واحد، از حيث ميزان صحت خبر در يك موضوع منتسب به امام

خواسـتند بـه چـه هـدفي      از بيان اين مطلب مـي  امام) «١به اين سؤال جواب دهد كه 

استخراج ايـن  ». ؟كند ميچگونه گام به گام هدف خودشان را محقق  امام) «٢» برسند؟

 شناسـي  است و آنچه مـا در روش  امام» منطق«و » روشگان«درواقع همان » چگونگي«

منتسـب   شناسي به آن احتياج داريم همين است و هر چيزي غير از اين، استخراج روش
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  .منتسب به امام شناسي به محقق (فاعل شناسا) است و نه روش

ايـن  «بـه ميـان آمـد و ادراك     چگونگي قول و فعل و سـيرة امـام   سخن از ادراك

اما ادراك ايـن كـل (= منطـق     ؛دانسته شد امام» منطق«و » روشگان«برابر با » چگونگي

توحيـد  تواند  ميچه بسا شبيه ادراك توحيد باشد. كسي  نمايد؛ ميدين) امري بس عظيم 

و مـا   اسـت  ا توحيـد نامحـدود  ه اشراف بـر توحيـد داشـته باشـد. ام ـ    را ادراك نمايد ك

ديم و هرگز محدود را بر نامحدود اشرافي نيست. پس چگونـه توحيـد و اسـما و    محدو

اي كه خداونـد، خـودش،    به اندازهفهميم فقط  را مي و اسما فهميم؟ توحيد صفات را مي

  اي بيشتر. خودش را معرفي كرده است و نه ذره

، خـودش  چه مقدار قادريم منطق دين را دريابيم؟ هيچ، به غير از آن مقداري كه دين

ن اتوسط فقهـا و اصـولي  تواند  ميادراك منطق دين  رسد ميرا معرفي كرده است. به نظر 

 ـ روبهزيرا ما با امر عظيمي  ؛اما كافي نيست ،دست آيده ب يم. بايـد تمـام تـوان را بـه     روي

ــالاً     ــردد. احتم ــق گ ــر عظــيم در حــد وســع بشــري محق ــن ام ــا اي ــت ت خــدمت گرف

، فلسفه، عرفان، اخلاق و... هم بيـانگر ايـن حقيقـت    به فقه شناسي شدن دين شاخه شاخه

هاست و هم بيـانگر ايـن حقيقـت اسـت كـه چـون        است كه دين شامل تمام اين دانش

دين واحد، به منزلة يك  ناگزير، ه استبود ن محدودااشراف بر كل دشوار و توان محقق

تمركـز و  هاي مختلف تقسيم شده است تا امكـان   به دانش وبخش  پيكرة منسجم، بخش

ها  لاجرم بايد تمام توان ،كه به دنبال كشف منطق دين هستيم اكنوند. گردفهم آن فراهم 

طق دين، آن هم به ميزان فهم اجتماع فقها، فلاسفه، عرفا و... براي ادراك من ؛بسيج شوند

هاي دانش اسلامي از ابعـاد مختلـف    انديشمندان تمام شاخه اگرتنها  آيد. لازم مي بشري

دار براي درك منطق ديـن تـلاش نماينـد و     افزايي جهت و در يك هموع بنگرند به موض

خداوند هم سهم خود را به ميـان  گاه  [آنتمام سهم خود را از مجاهده علمي ايفا نمايند 

  .شود ميمشكل ادراك منطق دين حل  ]آورد و مي

شناسي مستخرج از بيان و  با فرض كشف منطق دين پرسش اينجاست: آيا روش

شناسي علوم انساني اسلامي است؟ پاسخ بـه   همان روش عل و سيره و ادعيه امامف

گاه كـه   رسد آن نگري و ملاحظات ديگري است. به نظر مي اين پرسش نيازمند ژرف
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احصا گرديد، نيازمند آنيم دانشمندان علـوم   خطوط اصلي روشگان منتسب به امام

گـاه بـا    جامعه داشته باشند و آن انساني اسلامي، تحليلي از وضع موجود و مطلوب

مشخص نمودند و با روشگان احصاشـده از سـيرة    هدف و غايتي كه امام معصوم

نمـودن اهـداف و در راسـتاي غايـات بپـردازيم.       ايشان، به تبيين چگونگي عمليـاتي 

پردازاني معتقد و مجهز بـه دو بـال علـم و     بديهي است اين كار تنها از عهدة نظريه

القاعده بايد يك كار تيمي باشد. بـديهي اسـت    رسد علي يد و به نظر ميآ تقوا بر مي

آزمايي قرار گيرند. بـديهي   هاي توليدشده بايد مورد راستي پس از اين مرحله، نظريه

باشد كـه مجـدداً بايـد از     آزمايي نيازمند تعيين معيار صحت مي است هر نوع راستي

  متن مكتب احصا گردد.

در حد فهـم افـراد بـا آنـان      طوركه امام رسد همان نظر مينكته پاياني اينكه به 

هاي متعددي برخوردار است كه در يك پيوستار از  گويند و واقعيت از لايه سخن مي

هاي متعددي تقسيم  شناسي نيز بر اساس كيفيت محقق به لايه عمق قرار دارد، روش

قق تنها يك تكنسين وارة علوم انساني اسلامي، مح شود؛ به عبارت ديگر در نظام مي

ها بـه امـر تحقيـق مبـادرت      مجري پژوهش نيست كه با فراگيري تعدادي از تكنيك

ورزد؛ بلكه بر اساس موضوع پژوهش، كيفيت فاعل شناسـايي كـه بـه امـر تحقيـق      

شود؛ لذا شايد بتوان توان محققان را به مثابه طيفي در  ورزد، متفاوت مي مبادرت مي

گيرند كه از يـك طـرف، بـه صـورت      ، كساني قرار مينظر گرفت كه در يك سرِ آن

جانبه و تنزيهي از دنياي سكولار و غرب فاصـله گرفتـه و از طـرف ديگـر بـه       همه

انـد. در سـر    هاي اصيل اسلامي ارتباط برقرار كرده صورت سعي و وجودي با ارزش

تبـاط  ديگر طيف افرادي قرار دارند كه كمترين فاصله تنزيهي با عـالَم سـكولار و ار  

شك هنگامي ما به علوم انساني  اند. بي هاي اسلامي را برقرار كرده وجودي با ارزش

يابيم كه بتوان محققاني در حد و شـأن پـژوهش در معـارف     اسلامي فاخر دست مي

  *پرورش داد. غني و كلام حكمي امام

                                                      
  يازمند پژوهشي مستقل است. بحث تفصيلي در اين قسمت ن *
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  گيري نتيجه

يـت و  و اهم اسلاميسيس علوم انساني افزون جامعه اسلامي براي تأبا توجه به نياز روز

حـاكم بـر آن، پـژوهش حاضـر تـلاش نمـود بـه صـورت          شناسي نقش شناسايي روش

 )١٣٩٥به نقل از: تقـوي،   ١(نمودار مختار هاي مدل  شاخصهعملياتي، در حد تبيين برخي 

پاسـخ داده شـد. در پاسـخ بـه      سـش به اين مهم نزديك شود. براي اين منظور به سه پر

) شناسـي  موضـوعات مـورد پـژوهش (موضـوع     ياحصـا پژوهشي، بـراي   پرسشاولين 

بـا مراجعـه بـه منـابع مـورد       پس از يافتن موضوع پژوهش). ١طرحي ارائه شد (جدول 

نـد جـزء   توان مـي هاي محقق  وثوق ديني، مفاهيمي كه بر اساس پيشينه تحقيق يا بررسي

  .شوند ميگذار در تبيين يك پديده باشند، استخراج تأثيرمفاهيم 

مطـابق آنچـه    -پـردازي  دومين پرسـش پژوهشـي، يعنـي نحـوه مفهـوم     در پاسخ به 

توان يك مفهـوم را از قـرآن و سـنت     د كه چگونه ميانشان د )١٣٩٦( پسنديده -گذشت

تـوان مفـاهيم    چگونـه مـي  كـه  د اپژوهش حاضـر نشـان د   در ادامه اين كار، احصا نمود.

كـه قابليـت    ودبـديل نم ـ اي ت رآن و سنت را به مفـاهيم پايـه  قآمده از  دست هب[منتخب] 

بـه   )١٣٩١( جمشـيديها و  كـافي ديگـر  از طـرف  . شته باشدها را دا كاربردن در پژوهش هب

 -شناسـي  جامعـه  كيـد بـر  أبـا ت  -پردازي در علوم انساني اسلامي گيري نظريه مسير شكل

كـردن   عملياتي بخشيدن و پرداختند. در ادامه اين پژوهش، مطالعه حاضر در صدد تعميق

پردازي برآمـد.   هاي كليدي نظريه به عنوان يكي از مؤلفه »پردازي مفهوم«يا » پايهمفاهيم «

دادن مسـيري   دنبـال نشـان   به )١٣٩١( جمشيديهاو  كافيكه تفاوت اين دو مطالعه آن بود 

دادن ايـن   كه تمركز پژوهش حاضر بـر نشـان   درحالي بودند؛ن آبراي كشف مفاهيم از قر

آمده از آيات و روايات را تبديل بـه مفـاهيم    دست هفاهيم بتوان م كه چگونه مي بودنكته 

در تحقيقـات ميـداني اسـتفاده     آنهـا كه بتوان به صورت عمليـاتي از   نحوي به ؛پايه نمود

تبيين نحوه ارتباط بين متغيرها (مفاهيم پايه) كوشش بعـدي محقـق خواهـد بـود.     نمود. 

جربـي، نقلـي، عقلـي و... بـه     شواهد ممكن، اعـم از شـواهد ت  براي اين منظور مجموعه 

تا ارتباط بين مفاهيم منتخب، مشـخص و از ايـن طريـق، زمينـه      شوند ميخدمت گرفته 
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  *.پژوهشي فراهم گردد هاي پرسشدادن به  براي پاسخ

پرسـش بـود كـه آيـا اساسـاً علـوم       دادن به اين  منظور ديگر از پژوهش حاضر پاسخ

تـأثير  متناسب  شناسي در اتخاذ روش دارند؟ اين موضوع از آن حيث مهم است كه جهت

اي كـه اتخـاذ    دارند و بر اساس مبادي، مباني، تعريف، غايات و... ويژه دارد. علوم جهت

اي را بـراي   دهند. هر پـارادايم نيازهـاي ويـژه    ميهاي مختلف را شكل  ، پارادايمنندك مي

 ـ ١ال ؤ(س ـ شـوند  مـي پس موضوعات پژوهشي متفاوت  نمايد؛ ميانسان مطرح  ژوهش پ

هـا را از هـم    پارادايمحاضر). به همين ترتيب هر پارادايم مفاهيم پايه ويژه خود دارد كه 

هر پـارادايم نيـز    شناسي روش بر همين اساسپژوهش حاضر).  ٢(سؤال  كند ميمتمايز 

خاص خود را دارد  شناسي گردد و علوم انساني اسلامي نيز روش ويژه همان پارادايم مي

  ضر).پژوهش حا ٣(سؤال 

را بـه   قـول و سـيره امـام    ،بايد تلاش كنيم فعـل  گفتيم كه ما به عنوان پيرو امام

تـلاش كنـيم منطـق مجموعـه     گاه  آن ؛فكري منسجم دريافت نماييموارة  نظامك يعنوان 

و بـه دنبـال پاسـخ    [را در يك موضوع خاص، ادراك نماييم  به امامهاي منتسب  گزاره

 و بفهمـيم امـام   ]يابند؟ چگونه به اهداف خود دست مي باشيم كه امام پرسشبه اين 

  سازند؟ طي چه مراحلي و در هر مرحله طي چه اقداماتي، اهداف خويش را محقق مي

خـواري را از جامعـه    خواهنـد ربـا و مشـروب    مـي  براي نمونه فرض كنيم كه امام

اي جهاد در راه اسلامي حذف كنند، ساختار خانواده را باز سازماندهي نمايند، امت را بر

كننـد   سازي مي خدا آماده نمايند، توحيد را به آنان بياموزند و... امام چگونه آغاز و زمينه

و ... تا به هدف برسند. براي ادراك اين چگونگي لازم است الگو و منطق خاص حـاكم  

رسد استخراج ايـن الگـو هـم تـابع كاربسـت       استخراج گردد. به نظر مي بر رفتار امام

يت و هم تابع ميزان سنخيت فاعل شناسا با اصول مكتب است. ادراك منطق ديـن،  عقلان

دار  افزايـي جهـت   كاري بس سترگ ارزيابي شد و تحقق اين امر عظيم تنها در گـرو هـم  

هاي مختلف فقه، فلسفه، عرفان و... دانسته شد. چنانچه مـا   انديشمندان اسلامي در رشته

                                                      
   .آمده است ١نوشت  است؛ اما تا حدودي در پي نوشتاري جداگانه ، نيازمندادامه اين بحث *
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يم، هم به الگو و منطق تئوريك براي فرايند تغيير موفق به احصاي اين الگو و منطق شو

توانيم در انتقال جامعه از وضع موجود به وضـع   ايم و هم در فرايند عمل مي دست يافته

  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي داشته باشيم. ريزي مطلوب برنامه

لـيكن اجتهـاد بـر     ؛هم نوعي اجتهـاد اسـت   حاكم بر قول و فعل امام ادراك منطق

سـيس فقـه   أكـه منتهـي بـه ت    تر حـاكم بـر ديـدگاه امـام     فرايندهاي كليساس ادراك ا

عظـام مطـرح    ه كلان، فقـه حكـومتي كـه برخـي فقهـاي     . احتمالاً فقشود ميسازي  نظام

واره  نظـام بـه يـك    تـوان  مـي كه از اين طريق  نمايد ميبه اين مفاهيم بازگشت  ،فرمودند

 .)١٣٩١(رشـاد،  يافـت  ي و فقه توصـيفي دسـت   الاحكام، فقه ارزش فقهي در محدودة فقه

مفهوم اين حرف هم اين نيست كه تمـام توليـدات علـوم انسـاني بايـد از اصـول فقـه        

نه بسيار ارزشـمندي اسـت كـه    يبلكه به اين معناست كه اصول فقه گنج ؛استخراج گردد

مـت  (مجمع عالي حكجاي آن براي توليد علوم انساني اسلامي وجود ندارد ه جايگزيني ب

كـه قطعـاً كـار     يـابيم  . اگر ما به چنين روشگان و منطقي دسـت )٢٣٤، ص١٣٩٤اسلامي، 

بـا   پـردازي  پردازي و مدل نوبت به ورود دانشگاهيان براي نظريهفضلاي حوزوي است، 

استفاده از اين دانش، جهت بـازتعريف و بازسـازماندهي روايـط اجتمـاعي، فرهنگـي و      

  .رسد ميسياسي 

هر فرد با مبادي، مباني و نگرش خاصي به هستي  .١بايد گفت:  بندي نهايي در جمع

؛ ثر از ذهنيات پيشيني افراد اسـت أمت ،پذيرد نگرد. در اين حالت كشفي كه صورت مي مي

خصوص مبادي، مباني،  هر اندازه كه نگرش فاعل شناسا در .٢؛ دار است پس علم جهت

هـاي مـورد    تر بـه پديـده   اه واقعيباشد، از يك منظر و جايگ... واقعي تر غايت، روش و

 ؛هاسـت  ترين نگاه بـه پديـده   واقعي انگارة شيعي، منظر امام يشبا پ .٣؛ نگرد مطالعه مي

ترين منطق و روشگاني است كه بايـد بـر    قوي بنابراين كشف منطق حاكم بر نگاه امام

نـد در  توا مـي زمـاني علـوم انسـاني اسـلامي      .٤؛ علـوم انسـاني پديـدار گـردد    واره  نظام

بـه   سازي و اداره جامعه اسلامي مؤثر واقع شـود كـه قـول و فعـل و سـيرة امـام       نظام

علـوم انسـاني اسـلامي     شناسـي  خطـوط اصـلي روش   .٥ ؛ادراك شودواره  نظامصورت 

دين در واره  نظامادراك  .٦ ؛از بيرون از مكتب بر علوم انساني اسلامي بار شودتواند  مين
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 علمـي  افزايـي مجاهدانـه   كـرده اسـت، از طريـق هـم     ش را معرفـي حدي كه دين خود

كـه   گونـه  همـان  .٧شـود؛   مـي انديشمندان علوم اسلامي مختلف، بسيار كارساز ارزيـابي  

ها را مـورد  فراينـد گونه  تعددي برخوردار است، كساني كه اينهاي م معارف ديني از لايه

 مـورد پـژوهش  ناسـب بـا موضـوع    هـايي مت  نيـز بايـد از قابليـت    دهند ميپژوهش قرار 

  برخوردار باشند.

علـوم انسـاني    شناسي هاي زيادي در روش هنوز شاخصه بايد اذعان نمود كه در آخر

طورويژه، تبيـين   اسلامي وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود. براي تحقيقات آتي، به

ي ارائـه  علوم انساني اسلامي بر مبنـا وارة  نظامنقش دانشگاهيان، فقها، فلاسفه و عرفا در 

  گردد. پيشنهاد مي هاي موجود اسلامي هاي موجود و مطلوب دانش تحليلي از ظرفيت

  مراحل انجام پژوهش با استفاده از مفاهيم پايه -١ نوشتپي

نمايـد.   پس از انتخاب موضوع، محقق بايد نگاه دين به مسئله مورد مطالعه را احصا

 ـ   مهم . باشـد  مـي ه موضـوع مـورد مطالعـه    ترين نكته در اينجا يافتن متغيرهـاي مربـوط ب

بخـش از روش تحقيـق    ترين مهم ،در فضاي تفكر ديني ،متغيرهاي مربوط پردازي مفهوم

 ،دهـد  مـي چـه پـس از ايـن مرحلـه رخ     زيـرا آن  ؛شود ميعلوم انساني اسلامي محسوب 

هايي است كه محقق از متغيرهاي مربـوط دارد. پـس    پردازي مفهومثر از نوع أشدت مت به

داشتن نظام فلسـفي  نظريعني با در -تن متغيرهاي كليدي، در فضاي ديدگاه اسلامياز ياف

اسلام و فلسفه مضاف، اهداف و غايات هستي، نيازهاي انسان براي رسيدن بـه هـدف،   

با يـافتن ارتبـاط منطقـي     كوشد ميمحقق  -امهات و كليات و احكام دين در آن موضوع

. پس از تحليل نظري يا شناسايي چارچوب بين متغيرها، به تحليل موضوع همت گمارد

. رسـد  مـي  يـا فرضـيه برگرفتـه از نظريـه     -نظريه آزمايي راستينظري موضوع، نوبت به 

كـردن نظريـه    با لحـاظ  -روشن است درنهايت شواهد تجربي در كنار شواهد غيرتجربي

هـد  كننده صحت و سقم يك گزاره، فرضيه، سؤال تحقيقاتي يا نظريه خوا تعيين -انسجام

گيري نظام مفـاهيم پايـه    حداقل تا رسيدن به يك توافق عام و شكل رسد ميبه نظر  بود.

شناس (دانشـگاهي)،   ن موضوعاهاي علوم انساني، همكاري متخصص در هر يك از رشته

فقها، فلاسفه و عرفا (در جاهايي كه مشاركت خطير است) بتواند شاكله كار را با قـوت  
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  ريزي نمايد. پيبيشتري 

بين ديدگاه نوشـتار حاضـر بـا ديـدگاه شـهيد صـدر از حيـث         مقايسه -٢نوشت  پي

پـردازي   مفهـومي نظريـه   مدل«يا  صـدر نظر شهيد كه بر اساس دهد  ميمفاهيم پايه نشان 

له مورد پژوهش، موضوع بايد به قرآن ارجاع ئبراي دريافت پاسخ قرآن به مس »بنيان قرآن

ل چندين اصطلاح قرآني باشد، يك اصـطلاح  داده شود. در صورتي كه پاسخ قرآن، شام

لـيكن   شوند؛ مي بندي و تحليل و ساير اصطلاحات ذيل آن دسته شود ميمحور قرار داده 

ها در يك  تدريج اصطلاحات ديني و قرآني كه ظرفيت تبيين پديده در پژوهش حاضر به

 ـ شوند ميآوري  موضوع خاص را داشته باشند، در يك بانك اطلاعات جمع تـدريج   هو ب

خـواهيم  » مفـاهيم پايـه  «اي از  بنابراين در طول زمـان گنجينـه   شوند؛ ميتر  كامل و كامل

اند. اين كار دو حسـن   هاي علمي مختلف تجميع شده داشت كه ذيل موضوعات و رشته

ن با تجربه كمتر، از تجـارب ديگـران   انخست پژوهشگران ديني و مخصوصاً محقق :دارد

البته نكاتي كه بـه ايـن مجموعـه     -افزايند ز بر اين مجموعه ميكنند و خود ني استفاده مي

آنكه تمام اصـطلاحات يكجـا    مبايد به توافق نخبگاني رسيده باشند. دو شوند مياضافه 

در مقايسـه بـا شـرايطي كـه      شـود  مـي در مقابل ديدگان پژوهشـگر اسـت كـه موجـب     

 ؛محقـق متبـادر سـازد   بهتري را بـه ذهـن    ياهشنهادياي در اختيار وي نيست، پ مجموعه

نـدارد و   صـدر ضمن آنكه روش پيشنهادي اين پژوهش منافاتي هـم بـا ديـدگاه شـهيد     

  همزمان از امتيازات ديدگاه ايشان نيز سود برد. توان مي
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  و مآخذ منابع

شناسـي علـوم انسـاني نــزد     روش ؛ايمـان، محمـدتقي و احمـد كلاتـه سـاداتي      .١

  .١٣٩٢، دانشگاه قم: پژوهشگاه حوزه و ؛انديشمندان مسلمان

نگاهي معرفت شناختي به نسـبت  اسلامي:  -هويت علوم انساني ؛باقري، خسرو .٢

، تهران: سازمان چاپ و انتشارات فرهنـگ ارشـاد اسـلامي    ؛دين با علوم انساني

١٣٨٢.  

 بـا  ديـن  نسـبت  به شناختي معرفت نگاهي: اسلامي -انساني علوم هويت ؛ـــــ .٣

  .١٣٩٠انتشارات،  و اپچ سازمان: تهران ،٣چ ؛انساني علوم

بنيان با تكيه بر آراء شهيد سـيد   پردازي قرآن مدل مفهومي نظريه«؛ بهمني، سعيد .٤

-٢٥١، ص١٣٩٥، ١٧ش ؛فصلنامه علوم انساني اسلامي صدرا ،»محمدباقر صدر

٢٥٦.  

 ؛سياسـي  علـوم  ،»ت اس ـ ي س  م ل ع و  ي اس ي س  ه ف س ل ف  ي اس ن ش روش« حميد؛، پارسانيا .٥

  .١٦-٧، ص١٣٨٢، ٢٢ش

)، ٢( ١ش، پـژوهش  ،»اسـلامي  رويكـرد  بـا  انسـاني  علومشناسي  روش«؛ ـــــ .٦

  .٥٣-٣٩ص، ١٣٨٨

شناسي موضـوعات اخلاقـي و كاربسـت آن در     روش مفهوم« ؛پسنديده، عباس .٧

 .٩٦-٦٧ص، ١٣٩٦ ،١٢ش ؛اخلاق وحياني ،»مفهوم حيا

 ،»سـه تفـاوت مبنـايي در علـم دينـي و علـم سـكولار       « ؛تقوي، سيدمحمدرضا .٨

  .٥٣٨-٥٢٣ص، ١٣٩٣، ١٨ش ؛مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي

علوم انساني اسلامي: مبـاني نظـري و    دستگاهوارةگامي بسوي تاسيس « ؛ـــــ .٩

، الف١٣٩٥، ٦٦ش ؛فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي ؛»مدل عملياتي

  .٣٠-٥ص
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ي دانشـگاه  ؛ معاونـت پژوهش ـ شناسي علوم انساني اسـلامي  الگوي روشــــــ؛   .١٠

  ب.١٣٩٥شيراز، گزارش فرصت مطالعاتي، 

 ،»سـيس روانشناسـي اسـلامي   أت گامي اساسـي بـراي   مفاهيم پايه: توليد«؛ ـــــ .١١

تهـران: آبـان    ؛مقاله ارائه شده به چهارمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي

  .١٣٩٦ماه، 

  .١٣٨٥، قم: الف لام ميم ؛دروس معرفت نفس ؛زاده آملي، حسن حسن .١٢

  .١٣٨٦، تهران: سروش ،٧چ ؛انسان در عرف عرفان ؛ـــــ .١٣

علـم دينـي:    ؛موحـد ابطحـي   تقيو محمـد پـور   حسني، حميدرضا، مهدي علي .١٤

  .١٣٨٦، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛ديدگاهها و ملاحظات

شـدن   بنـدي آموزشـي چگـونگي اسـلامي     طبقهحسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين؛  .١٥

  .١٣٧٩: دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، قم مهندسي توسعه اجتماعي؛

چيستي علم حضوري و كاركردهاي معرفت شـناختي  «؛ خسروپناه، عبدالحسين .١٦

  .١٣٨-٩٧ص، ١٣٨٢، ١٦-١٥ش ؛فصلنامه ذهن ،»آن

هاي علم ديني و آزمـون   تحليل نظريهدر جستجوي علوم انساني اسلامي:  ؛ـــــ .١٧

. تهران: دفتر نشـر  ١ ج ؛ياجتهادي در توليد علوم انساني اسلام -الگوي حكمي

  .١٣٩٣، معارف

  .١٣٩٤ ،تهران: آگاه ؛منطق صوريخوانساري، محمد؛  .١٨

  .١٣٧٤؛ تهران: رشد، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انسانيدلاور، علي؛  .١٩

صـص  ، ١٣٨٢، ٢٧ش ؛قبسـات  ،»اي بر منطق فهم ديـن  ديباچه«؛ اكبر رشاد، علي .٢٠

 .٣ـ٣٨

  .١٢-٥ص، ١٣٨٧، ٣٣ش ؛ذهن ،»معيار علم ديني«؛ ـــــ .٢١

 ،»شناسي علم اصول فقه براي توليد علوم انسـاني  ظرفيت«؛ نشست علمي ـــــ .٢٢

 به نقل از سايت زير: ،١٧/١٢/١٣٩١، مجمع عالي حكمت اسلاميتهران: 

http://rashad.ir/index.aspx?siteid=17&fkeyid=&siteid=17&pageid=3
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، ٥٥ ؛ذهـن  ،»مباني معرفت شناختي توليد علم ديني، با تاكيـد بـر عقـل   « ؛ـــــ .٢٣

  .٢٠-٥ص، ١٣٩٢

جهـان  «شـده در همـايش    سـخنراني ارائـه   ؛»معرفت حـق و باطـل دارد  « ؛ـــــ .٢٤

ــلامي   ــت اس ــاني، حكم ــران   »انس ــگاه ته ــات دانش ــكده ادبي ــران: دانش  ،، ته

١٤/١١/١٣٩٣. 

تهران: پژوهشـكده   ؛معنا، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني ؛سوزنچي، حسين .٢٥

  .١٣٨٩، مطالعات فرهنگي و اجتماعي

بينـي علائـم    پـيش «؛ محمدرضـا تقـوي   وگـودرزي   محمدعليشجاعي، زهره،  .٢٦

پـژوهش در سـلامت    ،»اختلالات رواني بر مبناي ايمان مـذهبي و شـكرگذاري  

  .٥٤-٤٣ص ،١٣٩٤)، ٣( ٩ش، شناختي روان

(مجموعـه   شرح رساله علم و دين علامه حسـن زاده آملـي   ؛صمدي آملي، داود .٢٧

  .١٣٧٧، آمل: مجموعه فرهنگي قائم ؛سخنراني)

ديلتـاي و بنيادگـذاري علـوم    «؛ شـجاعي جشـوقاني   مالـك زاده، حميد و  طالب .٢٨

  .٩٢-٦٥، ص١٣٩٢، ٧٧ش ؛شناسي علوم انساني فصلنامه روش ،»انساني

-٨٥ص ،١٣٨٩، ١٦-١٥ش ؛متـين  ،»اراده از نگاه اهل عرفان«؛ طباطبايي، فاطمه .٢٩

١٠٤.  

مشـهد:   ،٨چ ؛(تحريـري نـو)  شناسي مطالعات ديني  روش؛ فرامرز قراملكي، احد .٣٠

  .١٣٩٢، دانشگاه علوم اسلامي رضوي

پردازي در علـوم   شناختي نظريه مدل روش«كافي، مجيد و غلامرضا جمشيديها؛  .٣١

 .١٠٩-٨١ص، ١٣٩١ ،٧٢ش ؛انيشناسي علوم انس روش ،»انساني اسلامي

 .ق١٤١٨تهران: دارالاسره، ، ١ج؛ اصول الكافيكليني، محمدين يعقوب؛  .٣٢

تبيـين رويكردهـاي غالـب    « ؛زاده قمصـري  رضـا صـادق   كياني، معصومه و علي .٣٣

شناختي  شناختي پژوهش فلسفة تعليم و تربيت در ايران و توصيف روش روش

، ١٣٩٠،  )٢پيـاپي ( ١ش ؛و تربيـت  نامه مباني تعلـيم  پژوهش ،»هاي دكتري رساله

  .١٣٢-١١٩ص
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شناسـي علـوم اسـلامي در تحـول علـوم       ظرفيتمجمع عالي حكمت اسـلامي؛   .٣٤

  .١٣٩٤؛ قم: انتشارات حكمت اسلامي، انساني

 فقه بر درآمدي« سبزواري؛ عبدالحسين مشكاني و عباسعلي سبزواري، مشكاني .٣٥

، ٢ش ؛اسلامي حكومت ،»)العالي مدظله( رهبري معظم مقام ديدگاه از حكومتي

  .١٨٤-١٥٥ص ،١٣٩٠

تهران: انتشارات مؤسسه آموزشـي و   ؛رابطه علم و دين ؛مصباح يزدي، علي. ٤٥ .٣٦

  .١٣٩٢ ،پژوهشي امام خميني

؛ ترجمـة  روش هاي تحقيقشناسي آزمايشي:  روانمك گوئيكان، اف، جي؛ . ٤٦ .٣٧

  .١٣٧٧تهران: مركز نشر دانشگاهي.  ؛امير خطيبي

سـازي علـوم بـر محـور معـارف       راه هماهنگ« ؛محمدمهديميرباقري، سيد. ٤٧ .٣٨

 در: ايت فرهنگسـتان علـوم اسـلامي   س ـ :بـه نقـل از   ؛گفتگـو  ،»نقلـي چيسـت؟  

www.isaq.ir ،١٣٩٤.  

 ؛محمـدي  گـل  احمد ترجمة ؛سياسي تحليل بر انتقادي درآمديهاي، كالين؛ . ٤٨ .٣٩

  .١٣٨٥تهران: ني، 

40. 49. Tangney, J. P., Baumeister, J. R. F. & Boone, A. L.; «High 

Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better 

Grades, and Interpersonal Success», Journal of Personality; 

No.72, 2004, pp.271-324. 

  


